
 

 

 
    خواهی که بهین کار جهان کار تو باشد

کارکن از هر چه کنی بسیکی زین هر دو   
          یا فایده ده آنچه بدانی دگری را

       یا فایده گیر آنچه ندانی ز دگر کس
)انوری ابیوردی(  

 

 از
 باورد یا ابیورد خُراسان

 تا
 ابیورد یا ابُلورد فارس

 

 

فارسشایر و گفتاری دربارۀ ایلات و ع  
 

 

 

 

مظفر قهرمانی ابیوردی: نوشته  
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در اداره کل فرهنگ و هنر استان فارس به ثبت رسیده است 7/11/35- 70  این کناب بشماره  
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 چاپ خیام شیراز
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:کتاب بحضور نتقدیم ای  
ی سید محمد جمال زاده دانشمند و نویسنده عالیقدر ایران که جناب استاد ارجمند آقا  – 1

 بهترین مشوق بنده در طبع و نشر آن بوده اند
دانشمندان و پژوهشگرانی که در تدوین این مجموعه از بحر ذخایر و  خرمن دانش و بینش   - 2

 آنان خوشه چینی و بهره گیری نموده ام
یا در ایل هستند و علاقه به کسب اطلاع از  خویشاوندان عزیزم که در شهر ساکن و  - 3

میباشند داوضاع و احوال گذشته و نسب نامه فامیلی خو  
سران و افراد شاهدوست و وطن پرست ایلات و عشایر سلحشور فارس که بشکرانه   - 4

از  عبرخورداری از زندگی مرفه و بی ریا و شرافتمند در دامان و آغوش زیبائیهای طبیعت و تمت
در آب و خاک این سرزمین مقدس بودیعت  حدّ و حصری که خداوند علّی اعلی بی مواهب

نهاده همواره دوش بدوش برادران نظامی و سرباز حراست از حدود و ثغور میهن عزیز را وجهه 
 همت و مردانگی خود قرار داده اند

نت نژادی ئقه میمو درگز استان خراسان که بسا) باورد و نسا(ساکنین محترم منطقه ابیورد   - 5
متجاوز از مدت سه سال مأموریت و اقامتم در آنجا از بذل هرگونه محبت و مهمان نوازی 

 دریغ ننموده اند
برسم  –و بالاخره بروان تابناک درگذشتگانی که در این کتاب ذکر خیر آنان بمیان آمده است 

–یادبود   
قمری 1396شاهنشاهی  2535 هابیورد شیراز شهریور ما  

      قهرمانی ابیوردی   مظفر
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مکن کاری که برما سنگ آیو              جهان بالین فراخی تنگ آیو                      
ه خود ننگ آیوـی نومـچو بین         ه خونند     ـه خونون نومـچو فردانوم                     

)باباطاهر(                                                                                                           
 
 

       خویش  آغاز  سر انجام و   زمین گر گشاده کند راز خویش                  نماید             
ودــب  سواران  ونـزخ  پر   برش             ود      ـــب داران ــارش پر از تاجــکن               

پر از خون رخ جیب و پیراهنش               ش     ـــدامن  ودـــدانا ب  مرد  از  پر                
خواستن ز کس   نشاید  نیکی  که               تن    ـــآراس ن ــــت  دــببای کی ـــبنی                

)فردوسی(                                                                                                             
 

 
بࢆوॳش ھૡه د॥ت ষیਔی ৤ୀم               ঻یا ग หھا୆ا ঻ ଘبد ේিپر৤م         

ر    ھمان ষ ଒ ଘیਔی রود یادگار                               ষبا॰د ھਖی ষیک و ঴د پایدا  
१ودঃندرا ৔ ජو ໑  ن৅࡜واগد ঴د                         ھمان জ࣊ج و دশنارو کاخ بൎند     

ر                            ૸।ن ما৯د از ৔و ھਖی یادگار ૸।ن را ಻ൾফن ऒوار ماॠ ଢدا  
৲ࢡشک و ଘ ࢼධ෱ر ໆر૛তه ಪࣤود                      ඼່یدون ඼່خ ૛ত඼່ه ಪࣤود      

د و  ش ૽ن ඼່یدون ৔وਫی঒ د و ا د৔و د                                  ش یاभࢌ او ਘ඼່ی د঴ ঒دا  
)඼່دوਉی(                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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 نامه جناب استاد سید محمد علی جمال زاده
"د یا ابوالورد فارساز باورد یا ابیورد خراسان تا ابیور"مقدمه بر کتاب   

2535خرداد  22ژنو   
 

بعرض میرساند که نامه و دفترچه هر دو  –شیراز  –باسلام و دعای فراوان خدمت حضرت آقای مظفر قهرمانی ابیوردی 
ت خاطر و راطلاعات بسیار جامع و سودمندی که درباره خواجه حافظ برایم ارسال فرموده اید مایه نهایت مس.  رسید

همینقدر بدانید که .  دلم میخواسب بتوانم تلافی کنم ولی راه دور و طالع کور و توانائی مهجور است.  ردیدسپاسگزاری گ
ازده و برایم ه زیبائی را که دل بدریدفترچ.  خواهد ماند تا واپسین نفسرشته ارادتمندی بر گردن انداخته ام و باقی 

میخواستم در ) اغلب ممالک دنیا حکمفرماست بکلی از بین برودچون ممکن بود با مشکلاتی که امروز در (فرستاده اید 
اول .  چون فرصتم محدود است و گرفتاری تا دلتان بخواهد مدت دور و درازی، مثلاً چند هفته بتدریج مطالعه نمایم

رد و ای دا هصفحه است، خوشبختانه این قسمت از دفترچه هر صفحه نمر 75شروع کردم بخواندن اشعار که مشتمل بر 
ده است صفحاتش شماره ندارد و کار مرا مشکل ختانه قسمت دوم که به نثر نوشته شکار مرا آسان میسازد ولی بدب

بعضی ). چون اگر شماره داشت میتوانستم هر جا مطلب و نظر و نکته ای بنظر میرسد بهمان صفحه مراجعه بدهم( میسازد
هم ندارد شعرای بزرگ ما هم اشعارشان عموماً بدون تاریخ باقی  از قطعات شعر تاریخ دارد و برخی دیگر ندارد عیبی

قطعات بترتیب . مانده است و تاریخ گذاشتن را گویا بعضی از شعرای ما در همین زمانهای اخیر از فرنگیها یاد گرفته اند
حالا که . هم عیبی نداردحروف الفبا در قافیه هم تحریر نیافته است و لابد علتی دارد که بر من مجهول ماند و باز این 

:بیت رسیدم نوقتی بای.  عضی دیگر چندان تعریفی نداردبخودمانیم بعضی از ابیات بسیار خوب و   
)الخ(بود عبداالله بابش مادر او آمنه   

در کتاب الاصنام میخوانیم که (بخود گفتم ما مسلمانها معتقدیم که عربها قبل از بعثت حضرت رسول بت پرست بودند 
کنیم که لفظ االله پس  یو خدا و االله را نمی شناختند و خیال م) رت هم بت پرست بوده و برای بت قربانی میکردخود حض

ه السلام عبداالله بوده یولی از طرف دیگر می بینیم که نام پدر حضرت پیامبر عل . از اسلام در میان اعراب شیوع پیدا کرد
ور سالها قبل از آنکه حضرت بمقام رسالت برسد اسم پدرش عبداالله ده االله و مایه تعجب میگردد که چطناست یعنی ب
من سر این امر را میدانم و شاید شما ) هرچند میدانیم که قبل از اسلام هم بزرگ بت ها االله نام داشته است(بوده است 

. فحص و تحقیقی بر شما معلوم خواهد شدتهم بدانید و اگر نمی دانید با اندک   
بیت است و  65 .ای کاش خیلی خیلی کوتاه ترش میکردید.  خیلی خوشم آمد "ید ستم که دهقانی غنیآن شن"از مثنوی 

خوب بخاطر دارید که سعدی و شعرای دیگر ما بعضی داستانها را  .  بیت مغز معنی را میĤوردید خیلی بهتر بود20اگر در 
مگر دیده باشی که : در بوستان سعدی.  شمار میĤیندورده اند و بهمین جهت جزو شاهکارهای ادبی دنیا بآبا چقدر ایجاز 
با ایجازی اعجاز مانند تنها در چهار بیت آمده است و فصاحت و بلاغت را بحدی  تمام حکایات) الی آخر(در باغ و راغ 

.رسانیده است که براستی باور کردنی نیست  
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و پیاده آن راه باریک باباکوهی را پیش گرفتم و  چشم را بستم.  مرا در عالم خیال بشیراز رهنمون شد  "شیراز"مثنوی  
خود را بĤن بالا و آن اطاق و آن درخت و آن حوض رسانیدم و همانجائی که بیست و پنجسال پیش رو بشیراز پهلوی بابا 

عقلم ) ن بوددر حالی که خودش مشغول کشید(نشسته بودم و هنوز تأسف دارم که وقتی از من پرسید قلیان می کشید؟ 
  :با شما همزبان شده میگویم. دادم و مغبون و محروم از کوه سرازیر شدم ردپرسد و جواب  یسید که چه مرن

 از شاه چراغ هر چه خواهند            بی شک و یقین مراد یابند
 فتن از دنیا از شیراز است و از شما هم خواهش میکنم با خلوص نیتی که به حضرترآرزوی من دیدار دیگری قبل از 

.  ایام نوروز شیراز را غرق گل و سبزه و عطر و خوشی و طرب می سازد.  شاهچراغ دارید دعا کنید که بĤرزویم برسم
بقول خود جنابعالی.  جایم هزار بار خالی خواهد بود  

احت از رنجراز بوی بهار و عطر نارنج              جانها بشوند   
ضمین قرار تر الحق شاعر بزرگی است و سزاوار است که شعرش مورد شهریا.  تضمین غزل شهریار را هم زیارت کردم
.بگیرد، مرحبا به مظفر قهرامنی ابیوردی  

."مقدمه و شرح زندگی نگارنده"اما خوب است اشعار را بگذاریم و به قسمت منثور برسیم یعنی به   
ه پیشتر میرفتم میدیدم با مطالبی راستش این است که با شوق و رغبت هر چه تمامتر شروع بمطالعه نمودم ولی هر چ

بمن چه که این ! جی بدل نمیزند و بخود می گفتم ای بابااصطلاح غنبجذبه و لذت ندارد ومواجه هستم که برای من ابداً 
بخصوص که جزئیات وضع درس خواندن (مرد عزیز با برادرش احمدعلیخان بچه ترتیب در طفولیت درس میخواندند 

ورت صوقایع دوران زندگی خود را ب"اول معلوم شد که پدر صاحب ترجمه  تفحاص نوقتی در همیولی )  بیان نشده است
و ) چرا در متن بصورت ئیلات نوشته شده است(کتابی تدوین نموده است که حاوی مطالب جالبی در مورد زندگی ایلات 

خود گفتم خدا بخواهد چنین کتابی از یکدفعه چنانکه گوئی از خواب بیدار شده ام ب "وصاً قشقائیها میباشدصعشایر خ
یب من گردد، استدعا دارم برایم مرقوم فرمائید که این کتاب امروز کجا و در چه صمیان نرفته باشد و روزی مطالعه آن ن

.حالت است  
یدتی رسیدم تا آخر بهمین منوال نوشته شده باشد که چندان حائز فاته آنکه صفحات اول را با عجله مرور کردم و میصخلا

طولی نکشید که .  ه باورد و ابیورد توضیحات داده شده استرسیدم که درباصفحه نهم به جائی رنیست ولی ناگهان در 
د را در بهت و ودقت و توجه افزودم و کم کم خ هدیدم با یک دنیا اطلاعات بسی گرانبها روبرو شده ام و با هر سطر ب

ن پذیر است که مردی که با قرار خودش چندان تحصیلات مفصل و مرتبی تعجب غوطه ور دیدم و از خو پرسیدم آیا امکا
درجه مطلع باشد و این همه مطالب تاریخی و قومی را در حافظه داشته  ینهم نداشته است و شاید زبان خارجی هم نداند ا
ید که هر چه میگویم بکلی باور بفرمائحویل بدهد و عرضه بدارد؟  تتشنه  هباشد و اینطور همه را مانند آب روان بخوانند

ی کند بقدری مفحه تجاوز نصخالی از اغراق و مبالغه است ولی این صفحات معدود که رویهمرفته از صد و پنجاه و اندی 
که معلوم شد این همه مطالب را تنها در مدت  دلاعات مفید است که گفتنی نیست و مایه تعجب من گردیطلبریز از ا

اصطلاح بالبداهه از مخزن حافظه و بلکه با بسیاه مرقوم داشته اید و قیقت در جواب نامه من روحبسیار بسیار کوتاهی و در 
صمیم کرده باشید از ) چرک نویس(آورده اید بدون اینکه پیش نویس  ذمراجعه به یادداشتهای موجود خود بروی کاغ
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ار دارم که البته صد البته راضی نشوید که بر این همت و قدرت میگویم و با تاکید هر چه تمامتر اصر نریدل و جان آف
چنین کتاب ) میگویند ولو پیراهنت را بفروشی(سیده از میان برود بلکه بهر ترتیب و صورتی هست چنین کتابی بچاپ نر

جای دیگری بدست نیاید و بزودی بکلی از خاطرها  رسرتا پا پر از اطلاعات مفیدی را که باحتمال هرچه قوی تر شاید د
ای و هر ایلی به تاریخ و اخبار خود علاقمند است در  امید است که همین ایلیاتی که نام برده.  ردد بچاپ برسانیدمحو گ

.کار چاپ این کتاب نهایت مساعدت را بسرکار عالی برسانند  
و میترسم  م و با ترس و لرز بدین کار اقدام میکنمرچاره ای ندا مکتاب را بوسیله پست برایتان برگردان کهمن جز این

شاید باز هم دست .  خدای نخواسته و با مشکلاتی که امروز در دنیا موجود است و با سانسورهای گوناگون از میان برود
. نگاهدارم تا مسافر مطمئنی پیدا شود و با او بفرستم هنوز درست تصمیمی نگرفته ام  

یر قشقائی از ایل کشکولی و دختر حاجی بی خانم قشقائی همسر مرحوم سردار عشا من شنیده بودم که سرکار بی
عالی مکرر اسم حاجی عبداله دیده شده ولی گمان نمی کنم همان درخلال صفحات کتاب جناب.  وده استنامی ب )1(عبداله

.بی قشقائی باشد خدیجه بی رپدر سرکا  
ت در فرستادن کتابتان دست پش از مدتی تفکر و تأمل صلاح چنان دانستم که با خودتان مشورت نمایم که آیا بهتر نیس

دا شود و با او بفرستم مگر آنکه خودتان کتباً به بنده اجازه بدهید که با پست هوائی ینگاه بدارم نا مسافر ایرانی مطمئنی پ
.در هر صورت منتظر دستور خودتان هستم.  سفارشی برایتان به هر آدرس که بدهید بفرستم  

ست که یهی با بعضی از مطالب و منقولات کتابتان کاملا موافق نیستم ولی چیزی ناین را نیز نباید نگفته بگذارم که گا
و بر همت و حافظه و قلم و آن همه معلومات و  ا بسیار بسیار نافع و مفید میدانمبتذکر بیرزد و رویهمرفته کتاب ر
هم قرار  "بهار ایران"یا  "سپار"با روزنامه  شاید خوب بود.  دت مرحبا میگویماطلاعات جنابعالی از راه صدق وارا

با سلام و .  ار شما و امثال شما در این نوع کارهاباشدیار و مددک ادخ.  میگذاشتید کم کم در ستونهای خود بچاپ برسانند
.سید محمد علی جمال زاده  - دعا و ارادتمندی و طلب توفیق   

ه کاسمی استاد دانشگاه تهران مدیر محترم دیروز حضرت آقای دکتر نصرت ال –ژوئن  27 – 2535تیر  6کشنبه ژنو ی
در آن باب صحبت بمیان آمد رساله جنابعالی را بایشان نشان دادم و مدتی .  در ژنو تشریف داشتند "گوهر"مجله   

_______________________________________________________ 
محمد آقا :  بی قشقائی همسر مرحوم سردار عشاير نگارنده چنين توضيح ميدهد به مرحوم حاج عبداله کشکولی پدر خديجه بی عو اما راج – 1     
مايند و به ايل نحسن آقا دو برادر از محترمين ايل کلهر کرمانشاه بوده اند در نتيجه اختلاف فاميلی از ايل خود قهر ميکنند و بفارس مهاجرت ميو 

در .  جانی خان ايل خانی قشقائی او را بعقد ازدواج خود بيرون ميآورد.  نازلی بی بی خواهران آنها دختری رشيد و لايق بود. ميشوند قشقائی وارد
ب و صايلخانی برای اينکه به آنان من.  شوند واز همان موقع دارای احترامی فوق العاده ميگردندينتيجه محمد آقا و حسن آقا برادرزن ايلخانی م

حسن آقا و قسمت ديگر را بنام کشکولی  امی فراخور حال بدهد طوايف ايل کشکولی را دو قسمت ميکند يک قسمت را بنام کشکولی بزرگ بعهدهمق
پسر حسن آقا قاسم خان که اولاد قاسم خان حاج محمد کريم خان پسر مهديقلی خان وکيل مجلس شورای ملی در .  کوچک به محمد آقا واگذار ميکند

از اولاد قاسم خان يکی .  دخان و حاج فرج خان استمدوم و فرزند ديگر مهديقلی خان ابوالحسن خان که فرزندان او ابوالفتح خان و احدوره 
يل کفرزندان محمد علی خان عبارت بودند از الياس خان که و.  که فرزندان او محمدعلی خان و حيدرعلی خان و کلبعلی خان بود دخضربيک بو

فرزندان .  پسرش مهندس شهبازخان کشکولی و فرزندان ديگر محمدعلاخان اميرتيمورخان و شاپورخان و خسروخان بود.  س بودمجل 19دوره 
محمدخان و فرزندان محمدخان جهانگير وفرزند ا.  حيدرعلی خان فتح اله خان، نادرخان، فريدون خان پسر ديگر قاسم خان محمد حسن خان بود

از فرزندان محمدآقا رئيس ايل کشکولی کوچک حاج عباسعلی خان ميباشد که بواسطه شيرکشی از شاهزاده حسام يکی .  خان و عبداله خان
فرخان و مظفرخان ميباشد نفرزند او حاج عبداله پدر سرکار خديجه بی بی و حسن خان و حمزه خان و غض.  السلطنه والی فارس لقب خانی گرفته

و اما مادر مرحوم سردار . ايل ابيوردی است و ارتباطی با يکديگر ندادندزولی حاجی عبداله جد نگارنده اکه اينها همه از ايل کشکولی قشقائی 
    .عشايرنوش آفرين بی بی نيز دختر حاج فضلعلی بيک پسر محمد آقا کشکولی بوده است
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ه گوهر بتدریج در چندو محسنات آنرا بعرض ایشان رسانیدم و فهمانیدم که خوب است قسمتهای تاریخی آنرا در مجل  
 ت آن رسالهرو دلم میخواهد در هر صوشماره مندرج فرمایند و رساله را بĤدرس جنابعالی بایشان سپردم که برسانند 

.بچاپ برسد  
به تجربه بر من معلوم گردیده است که بسیاری از هموطنان ما چیزهائی مینویسند و قصدشان چاپ کردن است و هر گز 

سلامتی و توفیق یارو یاورتان باشد!  افسوس! از وفاتشان بکلی از میان میرود افسوسبچاپ نمیرسد و پس   
 ارادتمند سید محمد علی جمال زاده
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:نگارنده بعرض خوانندگان عزیز میرساند  
 

ودیعت نهاده که عبث ب عدادها و نبوغهائی خلق فرموده واست ددر وجود بعضی از بندگان عزیز و برگزیده خو دخداون
ان و ادب و شعر اعجوبه هائی مانند سعدی و حافظ و مولوی و فردوسی و س نمی شود و مثلا اگر در عالم عرفنصیب هر ک
و نظامی و امثالهم بوجود آورده و یا در جامعه ارباب قلم و نویسنگان اساتیدی چون دکتر محمد معین،  یخیام و انور

، سید محمد جمال زاده، سعید نفیسی، علی دشتی، صادق هدایت، صادق )مطیع الدوله(دهخدا، محمد حجازی  هعلام
چوبک، عبدالرحمن فرامرزی، جواد فاضل، دکتر رضازاده شفق، مشیر الدوله پیرنیا، ابراهیم خواجه نوری، شجاع الدین 

و نبوغ رسیده و مسلماً دیگر شفا، و از این قبیل آفریده است اینها در حقیقت کسانی بوده و هستند که باوج شهرت 
.د داشتنجانشینی نخواه  

رچه در حال حاضر هم افرادی وجود دارند که توانائی و قریحه و استعداد آنان ممتاز و قابل ستایش است و باز هم اگ
ان ود دارند که هر یک بنوبه خود شایجنویسنگان و شعرائی از قصیده سرا و غزل گو و نوپرداز در عالم دانش و ادب و

، ولی تعین مدارج و پایه علمی آنان هم از صلاحیت این بنده کمترین خارج و هم اینکه اگر بخواهم این شنداحترام میبا
شوم و این سنجش و  عمایم ممکن است مورد ایراد خرده گیران واقنیار مقایسه عدسته را با طبقه اول در یک طراز و م

.ن بحث در میگذرمقضاوت را بعهده صلحای قوم بر گذار و از ای  
نویسم در قالب مضامین و الفاظ و توانم اقلا مطلبی را که میخواهم بنده چنین است که روزی و روزگاری ببباری عقیده 

جملاتی نوشته شود که برای هر خواننده ای قابل درک و استنباط بوده باشد و بهمین منظور آثار نویسندگان عالیقدر و 
و بزرگان علم و ادب را اکثراً مطالعه میکنم و تا آنجا که فراخور استعداد و معلوماتم بوده باشد رجمین والا مقام و شعرا تم

نوشته میشود مقالات  علاوه بر این مقالاتی که در جراید.  نسبت به عموم علاقمند بوده و هستم . از آنها برداشت مینمایم
قبلا نیز تا .  زی، رسول پرویزی، جلال چوبینه را بدقت میخوانمریپا ، احمد احرار، باستانیابوالقاسم پاینده، ابوالقاسم حالت

بخاطر دارم از نوشته های مرحوم استاد محمد حسین استخر، آزاد معدلی، گلستان شیراز لذت میبردم و حالا هم روزنامه 
در میان تمام این مقالات و نوشته ولی .  س و بهار ایران را مرتباً مطالعه میکنم و از آنها معناً بهره گیری مینمایمرهای پا

به بینم ها بدون تعارف بیشتر آثار و نوشته های استاد جمال زاده را دوست میدارم و هر کجا مقاله و نوشته ای از استاد را 
با اشتیاق تمام گاهی تا سه مرتبه هم میخوانم و مرور میکنم و جملات آنرا که در واقع سهل و ممتنع است ذخیره لذت 

 "مثنوی شیراز"ال جزوه اشعار علاقه و ارادتمندی در فروردین امسبسائقه همین .  و محفوظات ذهنی میسازم خاطر
 دایشان در مرقومه جوابیه خود نوشته بودن.  سروده خود را بعنوان عرض تبریک نوروزی به حضورشان تقدیم داشتم

بنده برای جواب این پرسش آنهم سئوال استادی . "آیا ابیوردی در چه محلی از شیراز است درست سر در نیاوردم"
لی و سوابق م جز اینکه در صدد بر آیم و تا آنجا که امکان دارد و موقعیت محمشکل پسند و کنجکاو چاره ای نداشت

برای ایشان مفصلا شرح دهم زیرا ممکن بود به توضیح مختصری در این باب قانع  الحال تاریخی ابیورد را من البدوالی
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ه ای از این محل مطالعاتی کرده و یادداشتهائی تهیه کرده خوشبختانه قبلا بمنظور تدوین تاریخچدر هر حال .  نشوند
یها و باین آسانی در حیطه توانائی خود نمی دیدم که به طبع و نشر چنین کتابی دمنتها نا گفته نماند که باین زو.  بودم

استاد بود که سبب شد مجموعه را تدوین و بحمداله همان  بنابراین باید عرض کنم این پرسش.  مبادرت ورزم
ن تقدیم ای عرمائید تنظیم و عیناً بحضورشان تقدیم دارم و در واقغظه میحیادداشتهای پراکنده را بصورت کتابی که ملا

طی مرقومه ای هم توفیقی برایم کسب نمود که معظم له آنرا مورد مطالعه قرار داده و  مجموعه بحضور استاد از این لحاظ
به طبع و نشر آن رقم صحه زده و مندرجات آنرا نافع بجهت انتشار دانسته و حتی اجازه فرموده اند که عین مرقومه 

.  نوان مقدمه در ابتدای اوراق کتاب درج شودیشان که سرشار از محبت و در عین حال حاوی تقریظ و انتقاد است بعا
نوع  شخصاً درج نامه را در کتاب خود یکاینهمه لطف نمیدانم و شاید هم  ر حدطلب این است که بنده خود را دحقیقت م

ولی چون دور از .  یز نیز از این کار خرده گیری نمایندنم و همچنین ممکن است خوانندگان عزخودپسندی و غلو تلقی ک
مرقومه استاد را با جزئیات  عین.  انصاف بود که این چنین سند افتخاری را زیب کتاب خود ننمایم لذا هرچه باداباد

باشد که آیندگانم بنوبه خود بمراتب بزرگواری و علو طبع و .  محتوان آن بدون کم و کاست در مجموعه چاپ نمودم
ش پی برده او را یش از پیحبت سرشار استاد سید محمد علی جمال زاده که بحق از مفاخر عالیقدر دانش و ادب هستند بم

.از صمیم قلب بستایند  
در این کتاب قسمتی از آن به مجموعه اشعار :  نکته ای یادم آمد بعنوان لطیفه تقدیم خوانندگان عزیز مینمایم ادر این ج

 من خود باین مطلب واقفم که بقول معروف باید.  ند مندرج استچاز سروده های خودم اختصاص داده شده و قطعاتی 
و سوارکاری پیشکش قومم باشد و همینقدر که از نثر دم زده ام کافی بزمین نخورم  قاچ زین را محکم بگیرم که از اسب

ولی میگویند در زمان قدیم یکی از خانها که گویا از خوانین لر بوده با سواران خود از شهر به ایل .  است تا برسیم به نظم
میĤورد و به خدمه امر میکند از  در بین راه تشنگی و گرما فشار.  ند تا خربزه وجود داشتهدر بار و بنه خان چ.  میرفته

نوکرهایش د و ربعد از اینکه قسمت شیرین و در واقع مغز خربزه ها را خو.  خربزه ها بیاورید تا قاش کنیم و بخوریم
تها را بین راه بریزید که عابرین بدانند که یکنفر خان با سوارهای خود و خدمه از اینجا عبور میخورند میگوید حالا پوس

بنده از طرح این داستان میخواهم این نتیجه را بگیرم که قسمت شیرین و نغز و .  و خربزه میل فرموده است کرده است
بنابراین اشعار خودم .  و قصاید اساتید متقدمین و متاخرین را غذای روح و کحل بصر کرده ام تلذیذ اشعار و غزلیا

ه آیندگان بگویند مظفر قهرمانی شعر هم میسروده و بمنزله پوست آنهاست عمداً در میان دست و پا پخش میکنم ک
.)2(و از این ره رهده )1(بنام مظفر اوویدهبقول همان خان شاعری هم   

مظفر قهرمانی 2535شهریور   
 
  
 
 

_______________________________________________________ 
رهده يعنی رفته – 2 اوويده بر وزن زبيده به لهجه لری يعنی آمده          – 1       
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 بنام خـدا
 

مـرق   باید   هـآنچ   بدان   سازمهـک
انـمزبـه   مـقل   با   را   وـت   مــستای
تـتس  رــتقدی و   حکم  ره  در همه 

خواستی   را   هآنـچ شـو د   یا  شده  
انـنه   از    مـه   و   آشکارا  از   مـه

من همچو  قدرت   در نیست   که این
بود   توحید   وصف   بهترین این   که
"توئی    هستی    هـآنچ   نیستند  همه

تســت   تعلیــم     لــدنی    ز    علوم
انـبی  م ـبتو ه   موسی  گشت   یا   و 

ردــک   دهــارزن  کار   ران ـه   محمد
جلیل   رب   تو هستی   چو  بودی تو 

کنی   لشنگ  و   باغ    را   خاک  سیه 
انــادگـافت   تــدس  ه ــهم   ریـبگی
جمال   حسن  تو بخشی  وقه ـمعش به 
ارـــجویب  آوری   رون ــب  ارا ــخ    ز

ردـک   ازـآغ  و ـن   از  حیات    چرنده
ارـنو به   یـکن   تـلطف   ز  را   خزان 

ابـآفت   و   هــبر م  ی ـروشن  ی ــده
بـعی و  ص ـنق  ترسا  بندگان  بر  تو

است  حکمت یقین  گیری   جاه وگر 
نــمیث   دری    وقــمخل  رـبه    ودـب

خوشگوار ساری خوش و  چشمه شود
رــبب   نو   تــخلع   زان    راغ  دــکن
بار  و  خوار  برون آید   کشت  هر  ز
ریـاصـن    و   اورـی   وان ـاتـن  ر ــبه

رارـق و    بـشکی  دـیاب  و ـت  از فقیر 
روان   و  روح ــب   یــبخش  آرام    تو

مــقل مـبدست رفتمـگ   دایاـــخ  
 تو خود لطف بنمای کز قلب و جان

نخست  روز  ز  قلبم  و  جان  سرو  
آراستی عالم  نون   و ف به یک کا  

انـآسم  تو ز   هم  وُ تو   از زمین   
سخن   سرودن  نتوان  تو   بوصف  
ودـست  عالی چه  وه  را   تو  نظامی  

یــتوئ  ی ـپست   و   دیـبلن  پناه "  
وـت  م ـتعظی  ه ـب  تاجداران    رـس  

در امان  شد    نوح   اگر  ز طوفان   
کرد  زنده   را مرده    اگر   مسیحا  
لـخلی  نار   گشت    اگر   گلستان  

یـکن  روشن   روز    را   تار  شب   
انــدلدادگ   امـش   آوری  ح ـبصب  
الـوص   دـامی   را   انـعاشق   توئی  

ببار   آری   گوهر   سیه   خاک   ز  
ردـک  روازـپ و ـت عشق   به پرنده   
بحار  اندر   روزی  دهی    به ماهی  

کتاب  هر  ده   پایان  و    آغاز تو   
ـبغی  رارـاس و   رمز  واقف  توئی  

است نعمت  اگر تاج بخشی بهین   
زمین   بروی  باران قطره   هر آن  

کوهسار در دل   قطره ها  این  چو  
ثمر   و   بار  چشمه    را   باغ دهد   
شت و دمن سبزه زاردروی   شود   
قادری  و   ر قاه   هم   و   ارتو غغ  
عقار   و   ضیاع   تو دارد   از  غنی   

اروانـک  ر ـه   رـبه   رهنما  توئی   
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انــسارب   بود  ا ـی  ود ـب   رـاشت چه
یـــــان دهــو درم ارــتیم بیمار هـــب
یـــتوئ    انــوانـج  و ـن    ره   راغـچ

بــطبی  و  ارـت  و  امـش همدم    توئی
توئی سرپرست  غم باشدش چون چه
ابــکامی   و  رم ـخ   را    قـخل   اــنم

مــده ایـرمنـش   و    زار   وـت   بدرگاه
ساز  چاره  توئی و  جوی   چاره  توئی
مــعاجزی    ه ــهم   یــبران   ار   بقهر
هـمن   اـج  رـبه  را    اـم   ارـک  و    سر

انـدگـدرمان  جمع    از  است   فقیری 
تـعاسمد ن ـهمی  واهـگ ش ـاشک چو 

اشـب    ارـمددک    م ـه     بدرماندگان
نــک  و ـمح   طومارشان    ز  هم   مرا 
تــاوس  م ــحک   عـتاب   حکمها   هـهم
لامــوالس    رــدگ   ن ــا کـدع    ولـقب  

مهربان همه بر  خدا   ای  توئی  
نهی  مرهم  مجروح زخم    بر  تو   

توئی  نالان   پیر    هر بخش  خطا   
بـغری  و   زار    ارـبیم   بالین  به   

تـسزد   مادر   داده   اگر  یتیمی   
سحاب   از   ببار  حمتر   تو باران  

مــدرمانده ای   ان ـاهـروسی  ه ـهم  
ازــنی  ت ـدس  م ـآری  تو   بسوی   

فائزیم  بتو   بخوانی   ار   مهر   به  
هـوامن   بخود  را   خود    کار   بما  
انــبندگ    دهـبن     بود    "مظفر"  

دعاست  بر    تو   نزد   همه  برای  
اشــب   یار  بیچارگان   به    خدایا  
نـک   وـعف  ان ـعاصی   هـهم   گناه  

 قلم هست پیوسته دردست دوست
امــتم    ودمـنم  را   سخن    یـاله  

 


